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پيامبر براي او پيراهني نو خريد تا در شب عروسي بپوشد و با آن به خانه ي 
شوهر برود. يك پيراهنِ سبزِ  خوش رنگ. قبل از آن، فاطمه يك پيراهن 

كهنه و وصله دار- امّا پاكيزه- داشت.
خانه شلوغ بود و هركس در كاري كمك مي كرد. همين وقت، كسي درِ 
خانه را زد. همه در خانه مشغولِ كار يا گفت و  گو بودند. فاطمه از پوشيدن 

لباس نو خوشحال بود. چون كه هديه اي از پدر عزيزش گرفته بود.
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صداي در دوباره بلند شد. كسي به صدا توجّه نكرد. فاطمه خودش به طرف در 
رفت و آن را باز كرد. پيرزنِ فقيري پشت در بود. پيرزن ناليد كه: «دخترم، پيرهني 

نداري كه به من بدهي؟ براي دخترم مي خواهم كه بي لباس مانده است.» 
فاطمه از او خواست تا صبر كند. تصميم گرفت پيراهن كهنه اش را به او بدهد. 
بنابراين به اتاق برگشت. امّا همين كه پيراهن كهنه را برداشت، اين آيه را به ياد 
آورد: «هرگز به نيكي نمي رسيد،  مگر از آن چه خود دوست مي داريد، ببخشيد. 

هر چه ببخشيد خدا از آن آگاه است.»* 
فاطمه يك لحظه ايستاد. پيراهن نو را دوست داشت. چون پدر عزيزش آن را 
براي شب عروسي اش به او داده بود. همه مي دانستند فاطمه پدرش را بي اندازه 
دوست دارد. و اين پيراهن،  هديه ي پيامبر بود. دل كندن از هديه ي پدر،  آسان نبود. 

در آن پيراهن سبز رنگ،  فاطمه مثل ماه شده بود.
امّا فاطمه حافظ و معلمّ قرآن بود. آن آيه ى قرآن را خيلي دوست داشت و بارها 

آن را خوانده بود.
بنابراين لباس خود را عوض كرد و با پيراهن نو، يعني با همان هديه ي پدر،  به درِ 

خانه رفت. با روي خوش و با لبخند پيراهن نو را به پيرزن فقير بخشيد.
پيرزن فقير پيراهن سبز را كه ديد،  از خوشحالي لرزيد. مرتبّ مي گفت: «اين براي 

دختر من است؟!... براي دختر من است؟! خدا نگه دار تو باشد.» 
آن روز هر كس كه اين ماجرا را ديد يا شنيد،  گفت: «تا به حال نديده ايم كه زنى 
پيراهن عروسي اش  را به فقيري ببخشد. به راستي كه اخلاق و رفتار فاطمه،  مانند 

پيامبر است.»

* قرآن كريم، سوره ي آل عمران، آيه ي92
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